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  موسوی

  ٢٠١٨ می ٣١

  

 به "موسوی"ف  آقای  کشور از طرۀاين نوشته  به خاطر بزرگداشت ازقھرمانان مبارزات آزاديخواھان : به جای مقدمه
تحليل ھای ارسالی به نسبت کمبود وقت امکان  سف مانند ساير مقالات وأارسال شده بود ، که با ت» افغان رساله   «ۀادار

  . انتشار نيافت 
    

  شکست ھای سياسی به دوام پيروزی ھای نظامی
افتخارخلق ماعليه استعمار انگليس در  ادارات مستعمراتی به دوام خيزش ھای پيروزمند وپر ۀينانحاکميت جبارانه وخا

 ثوری ھا ٨ قدرت  به ۀ با استحال١٣٧١ ثور ٨ ۀقرن نزده ودريوزانه خزيدن شورای نظار ، متحدين ورقبايش در فاجع

، به دشمنان ميھن اين فرصت را به دست داده تا خيزش ھای ظفرمند  ثور بيش نبودۀفاجع امتداد خونبارترچيزی جز که 

ای کاش ماھم قيام «: ال برده با قيافه ھای در ظاھر حق به جانب و باافسوس  بگويندؤا زير س خلق ما رۀآزاديخواھان

؟ !غيرت افغانی«، » استقلال برای ما چه آورد ؟ گرسنگی وفقر«، » نمی کرديم تا امروز چنين عقب مانده نمی بوديم

؛ ...و» مت به استعمار در مقايسه با استبدادصد رح«، » يک جو از غيرت کم می کرديم در عوض گرسنه نمی بوديم

، از آن  خودرا پنھان داشتهۀمی کوشند در عقب آن چھره ھای سالوسانه ودر ظاھر حق به جانب ماھيت مزودورمنشان

 طريق در گفتار از جانباختگان خلق که در صدد بودند تا حاکميت مستعمراتی آنھا را به زباله دان تاريخ  دفن کنند به

  .  انتقام بکشند ،صورت تلويحی وحتی بادر نظرداشت محل به صورت علنی انتقاد کرده

 می ،مند به سياست که از پختگی کامل سياسی بر خوردار نيستنده يکه بيشتر از ھمه کس  آن عده ازافراد علاقئاز آنجا

که با تدوير چنين » افغان رساله«ی از ، با استفاده از فرصت ضمن سپاسگزارتوانند اولين قربانيان چنين شيادانی باشند

، به صورت  ما ميسر می سازدۀشناخت ما افغانھا را ازتاريخ پرافتخار ميھن آزاد  تعميق درک وۀی زمينئی ھائگردھم آ

مختصر خواھم کوشيد تا اندکی به قضايا از نزديک وارد شده وثابت سازم که علت بد بختی ھای ما نفس جنگ 

 بلکه علت بدبختی ھمانا شکست ھای ؛  نبوده، مردم که در تقدس آن  ھيچ جای شکی وجود نداردۀھانومبارزات آزاديخوا

 .  نتيجه وماحصل جنگ حيات مارا رقم زده است ۀسياسيی بوده که در دوام تمام آن مبارزات ظفرمند به مثاب

ما پرشکوه وبا عظمت به ويژه در آخرين زنجير گسل ما درجريان قيام ھای  پراگنده ا ، دلير وکه خلق آزاده ھمانطوری

مير «در تحت قيادت رھبران از جان گذشته وفداکار خودچون ) مبر در کابلدس مبر وماه ھای نو ( ١٨۴١ماه ھای سال

 بی ۀده ھا وصد ھا از جان گذشت  و»ی ھا ،  نايب امين الله خان ھا ، محمد شاه خانئمسجدی ھا ، عبدالله خان اچکزا
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بريتانيای «؛  قادر شدند برای اولين بار در تاريخ استعماری فحه ھای تاريخ افتخار يادآوری نام آنھا را ندارندکه ص نامی

، ارتش آن کشور را که از تمام جھات برتری تکنينکی را دارا بود با افتضاح درد آوری به شکست سوق داده »کبير 

 نيز ھمان سر ١٨٨٠ست چھل سال بعد در ، درخلق به آتش کشندرا در قعر خشم  بيش ار شانزده ھزار سرباز و افسرآن

؟ مگر عاقبت اينھمه فداکاری واز جان گذشتگی به کجا کشيد. تعميل نمودند  نوشت را بر دشمنان ميھن خويش تحميل و

» کيوناری«و» مکناتن«بزرک به زير کشانيده از » نه «  استعماری را با يک ۀکه خلق ما قادر شد ادار آيا ھمانطوری

 ۀی بسازد که حتی دوستان قبلی شان از ديدن آنھا منزجرباشند ، ادارادوسمبول تفرعن استعماری لاشه ھای گنديده 

که در ميدان جنگ پيروز وظفرمند  به وجود آرند ؟ آيا آنھا ھمان طوری» به فھم ھمان روز« ملی را  افغانستان آزاد و

ال ؤ بودند ، که ما امروز به خود حق دھيم تا جانبازی ھای بيدريغ آنھارا زير سبودند در ميدان سياست نيز فاتح وکامياب

 ۀگردد ، به ادار  استعماری که به صورت مستقيم از طرف استعمار چيان اداره میۀکه در عوض ادار يا اين بريم ؟ و

؟ مگر نه اين ويض گرديدوابسته به استعمار اند تع مستعمراتی که به صورت عمده اداره چی از بوميان خود فروخته و

به شکست ھای   استعمارۀاست  که پيروزی ھای نظامی خلق با عقد قرارداد ھای مخفی وآشکار گماشتگان پس پرد

  ؟ سياسی کشانيده شدند

مان درآن مقاطع از نزديک غور که ناگزيريم به تاريخ کشور  آن ۀبه خاطر پاسخدھی درست به اين پرسش ھا به علاو

باشد در آنصورت قضيه يم ئ متقابل آنھا به ھم نبز بحث نماۀسياست ورابط م است تا اندکی در مورد جنگ ويم ، لازئنما

  . ی بيشتر يابد ئاندکی روشنا

 نمی تواند ًکه حقيقتی است انکار ناپذير، مگر الزاما ، با آن»  سياست است با ابزار ديگرۀجنگ ادام« که گفته اند  اين

 سياست است ، می تواند ابزاری باشد به ۀکه جنگ ادام  آنۀ را بيان دارد ، چه به علاوتمام رابطه ميان جنگ وسياست

 دوامدار ومغلق سياسی که از مراحل ۀدر نتيجه در يک پروس. غرض برآورده ساختن اھداف معين ومشخص سياسی 

واقع می   جنگ که دريا دو نبرد را به مفھموم کلی جنگ ، آتش بس وصلح عبور می نمايد ، نبايد پيروزی در يک و

اگر حق داشته باشيم تا . يا عکس آن  شد و» شادی مرگک « تواند تحقق اھداف سياسی باشد يکی دانسته از خوشی 

يم ، پيروزی دريک ويا چند نبرد ، در ئ سياسی را به يک بازی شطرنج ويا يک بازی فوتبال مقايسه نماۀ مبارزۀپروس

ی ختم بازی به اصورت نمی تواند به معن ی دو گل را مانند باشد وبه ھيچبھترين صورت حرکت دانه ھای پياده ويک

را پذيرا گردد ودر فوتبال » کشت ومات « که در شطرنج برنده آنست که طرف را وادار سازد تا  ھمانطوری. شمار آيد 

ی آن است که ئا نھۀکسی از ميدان غالب بر می گردد که تعداد گل ھايش از حريف بيشتر باشد ؛ در سياست نيز برند

  . اھدافی را که به خاطر آن جنگ آغاز يافته بر آورده سازد 

يم ه انبردھای درخشان وظقرمندی داشت  خلق ماۀبادر نظرداشت تذکرپيشين ، ھرچند ما درجريان مبارزات آزاديخواھان

 آن ۀ ودر اداماريم يم تا حريف استعماری رادر خاک کشور مان به گورستان تاريخ نيز بسپه اودر برخی از آنھا قادر شد

يا به تعبير ديگر يکی دو گل زيبا وبه ياد  مثال ھا با چند حرکت شجاعانه چند پياده وسواره دشمن را از ميان بر داشته و

زيرا آن يکی دوحرکت شجاعانه و گل ھای زيبا .  ميدان نبوديم ۀيم ، اما برنده ا حريف نيز نمودۀماندنی داخل درواز

 استعماری ۀ ضد ادارهمبارزه ب. وبه ھمان سان نبرد ظفرمند ما ظفرآفرين نبوده است  فی نبودندسف کاأبرای برد ما با ت

که   با آن- مظھر خيانت در قرن نزده » شاه شجاع «  مستعمراتی را در وجود ۀانگليس ھا که می خواستند ادار

 به وجودآورند ، زمانی - ه استی باختئببرک امريکا  خيانت به ميھن گوی رقابت را به شاه شجاع روسی وۀدرعرص

شاه «  مستعمراتی ۀکه ادار ملی می گرديد نه آن می توانست با پيروزی کامل خاتمه يابد که منتج به ايجاد دولت مستقل و

که » امير دوست محمد خان « يعنی »  شاه شجاع «  مستعمراتی نوکر زرخريدتر ازۀرا نپذيريم اما به ادار» شجاع 
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امين الله خان « در خدمت به انگليس نه تنھا از خون سرداران خلق  را از پشت بسته و» اه شجاع ش« دروابستگی دست 

را به دوش » مکناتن « وليت قتل ؤوسايرين نگذشت بلکه فرزندش را نيزکه مس» لوگھری ومحمد شاه خان بابکر خيل 

وعامل » کيوناری «  استعماری ۀض ادارکه به عو  گردن نھيم ويا اين،داشت در مسلخ استبداد استعمار قربانی نمود

جلاد را » ن اامير عبدالرحم«  مستعمراتی قانل خلقھای افغانستان ۀ، ادار» امير محمد يعقوب خان « دست نشانده اش 

کله منار ، از کشته ھا پشته ، واسکت بريدن ، يک « کاران تاريخ در افغانستان اصطلاحات ی جنايتئکه در فرھنگ جنا

تمام فرزندان دلير، از جان گذشته وسرشناس   از نوزنده نمود وً ابداع وقسماًقسمارا » . . .  رقص مرگ وچارک چشم ،

ملت اعم از محمد جان خان ھا ، ملا مشک عالم ھا ، ملا عبدالغفور ھا ، ايوب خانھا ، ميربچه خان ھا وتمام آن ديگرانی 

 اھداف استعمار را متحقق ساخت ؛ ، انگليس از تيغ کين کشيدها انگليس رزميده بودند ، به اشاره وھدايتبرا که در تقابل 

، در چه ما در ھر دو رزم دوران ساز با وجود پيروزی ھای جنگی مشخص. از آن خود دانسته به آن مباھات ورزيم 

 قربانگاه نستيم اھداف خيزش مان را که به خاطرتحقق آن بھترين فرزندان ميھن را بهزيرا نتوا. نھايت بازنده بوديم 

که امروز با شيادی ببرک گونه در صدد آنند تا مجموع مبارزه وخيزش ملت را  یئآنھا.  بر آورده سازيم  بوديمهفرستاد

کشور گرديد بلکه اين » عقب مانی « نفس جنگ وآزادی نبود که باعث  تخطئه کنند بايد بدانند که اين جنگ آزاديبخش و

عقب «بيعی آن باز داشته استعمار سپرده وکشور ما را ازسير ط مستعمراتی بود که ھست وبود مارا به ۀادار

   .»نگھداشت

 قرن ٨٠ ۀ ودھ١٩١٩نبرد ھای پيروزمند مردم ما درتقابل خونين با امپرياليزم انگليس و سوسيال امپرياليزم شوروی در

برد ھای قرن نزده  از سرشت بيست با تمام اختلافات شکلی وفراز ونشيب ھای تاکتيکی که باھم داشته اند، به مانند ن

يک » حبيب الله خانی « تعمراتی  مسۀ به ادار١٩١٩که در  چه با وجود آن. وسرنوشت مشترکی برخوردار بوده اند 

کامل گفته شد ودر نبرد ھای آن سال پوزه امپرياليزم انگليس را که تازه از يک جنگ دراز مدت با پيروزی » نه«

که خط » راواپندی  « ۀ  پذيرش معاھدۀ خاک ماليده وبه خون کشانيديم ، مگربه علاوبرگشته وباما مصاف می داد به

 ۀ ننگی بردامان پاک اولين دولت مشروطۀ لکۀرا به مثاب را به رسميت شناخته ومی توان آن» ديورند « ننگين 

 ۀودر اندک مدتی به اداربود » خوش درخشيد اما دولت مستعجل « افغانستان دانست ، ناپايدار بودن خود آن دولت که 

 منحرف و به کجراه وابستگی و» دولت امانی « ه جامعه را از مجرای معينه ی انجاميدئمستعمراتی خاندان غدار طلا

 ھمان روند قبلی به شماررفته گناه سياست ھای ضد ملی وضد ۀی سوق داد؛ می تواند ادامئ قرون وسطاۀخفقان ھمه جانب

  . نبرد استقلال ننوشت  ۀختگان شجاع واز جان گذشترا به پای جانبا انقلابی آن

م  مردم دلير وزنجيرگسل ما درتقابل خونين با سوسيال امپرياليزۀبه ھمين ترتيب نبردھای  استقلال طلبانه وآزاديخواھان

عث ياد آوری صورت گرفته ومی توانست با» شورحماسی خلقھا « درستی از آن با شوروی ونوکران زرخريد آن که ب

ببرک « استعماری روباه شياد  ۀو با خاتمه دادن به عمر ننگين ادار نجات مردم از تمام بدبختی ھا ومصايب گردد

، بنياد يک افغانستان  مستقل ، » داکتر نجيب «  مستعمراتی قاتل بی آزرم ۀوجانشين محکوم به مرگ آن ادار» کارمل

يزم جھانی وارتجاع منطقه ووابستگی مستقيم به نظاميان پاکستان وآخند آزاد وآباد را بگذارند ، به وسيله عمال امپريال

ی رھنمون گشته ، پيروزی ھای نظامی خلق مارا به شکست ئ وابستگی وظلمت قرون وسطاۀھای ايران ، در بيراھ

  .فضاحت بار سياسی مبدل نمودند

 گرفته با ء مستعمراتی شورای نظار وشرکاۀرابازھم ادار» داکتر نجيب « مستعمراتی ۀ در چنين حالتيست که جای ادار

سياست ھای ضد ملی خود افغانستان را در مجموع وشھر کابل را به خصوص در يک رقابت افسارگسيخته با تجسم 

 مستعمراتی در وجود از گور ۀامتداد خونبارترھمان ادار. به حمام خون مبدل نمودند » گلبدين « ننگ ونفرت 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

گويای آن بود که ما بازھم از نبرد ھای آزاديخواھانه با شکست سياسی در اھداف » والقاعده طالب « برخاستگان تاريخ 

 اميد در آينده -ول بدبختی ھای ما مبارزات ما نه بلکه شکست ھای ما در مبارزه است ؤنبرد وخيزش بر گشته ، ومس

 در يک کلام ما اگر گرسنه -يم فرصت ميسر گردد تا علل شکست ھا  را به صورت جداگانه ومشروح به بررسی گير

 نه به ...سوادی وتبعيض رنج می بريم ، آتش نفاق وشقاق در بين ما بيداد می کند و ھستيم ، نان ودوا نداريم ، از بی

آن بھره مند گرديم بلکه علت »  مواھب « خاطر آن است که ما عليه استعمار وامپرياليزم جنگيده ايم ونتوانسته ايم تا از 

را در وجود اداره ھای  مستعمراتی به دور ما تنگتر ومحکمتر  شان ۀ که استعمار وامپرياليزم حلقات باز دارندآن است

  . مارا به عقب نگھداشته بودند  کشانيده و

 مردم مارا با مھر ۀ بر سرزمين ما تاخته ومقاومت آزاديخواھانءاکنون نيز که باز امپرياليزم جنايت گستر امريکا وشرکا

با   بخشی از مردم می باشد ، وۀ مقاومت دليرانۀتخطئه نموده در صدد تحريف مضمون آزاديخواھان»  والقاعده طالب« 

را به مثابه دولت » ی ئببرک امريکا«  مستعمراتی ۀ استعماری خودش ، ادراۀ در پی آن است تا به جای ادارءتمام قوا

 ۀن بمب با زور بر مردم بقبولاند ، ھرگاه ما به فکر چارليون دالر وصدھا ھزار تيبا مصرف ھزاران م» مستقل وملی «

اصلی که ھمانا ايجاد سه سلاح خلق ھست نباشيم ودر راه تحقق آن از جان ودل مايه نگذاريم ، به گواھی تاريخ ماحصل 

چنين ھرگز که . چيز ديگری نخواھد بود » سگ زرد وشغال « ی قدرت ميان ئمجموع مبارزات مردم به جز جابه جا

   !مباد

     ٠١/٠٨/٢٠٠۶موسوی  

       

    

  


